
خانوادهپروندهخاطرهگفت‌وگو 2

و  نشسته  صندلی  روی  که  جوانی  پسر  مجید غمخوار

این‌ور و آن‌ور نگاه می‌کرد و در گروه تپش   مدام به 
عالم خودش بود، توجهم را جلب کرد. جلو رفتم و خودم را 
معرفی کرده و از او خواستم کمی صحبت کنیم. گفت حوصله 
ندارد و سراغ متهم دیگری بروم اما بعد از کمی اصرار راضی 
شد ولی شرط کرد که گفت‌وگو کوتاه باشد. من هم سؤالاتم 

را شروع کردم. 
خودت را معرفی می‌کنی؟

اسمم باربد است و 25سال دارم. 
به چه‌جرمی دستگیر شده‌ای؟

سرقت و جیب‌بری. 
تحصیلاتت چقدر است؟

لیسانس مدیریت دارم. 
تحصیلات داری و دزدی می‌کنی؟!

نمی‌کنــی!  پیــدا  کار  وقتــی  می‌خــورد  چــه‌درد  بــه  تحصیــات 
و  زیــاد  و  ســنگین  امــا  هســت  نباشــد،  کار  این‌کــه  نــه  البتــه 
بیــکار بمانــد.  آدم ترجیــح می‌دهــد  کــه  اســت  کــم  درآمــدش 

کمی از خانواده‌ات بگو. 

آخــر  بچــه  مــن  اســت.  خانــه‌دار  مــادرم  و  بازنشســته  پــدرم 
کرده‌انــد و  کــه ازدواج  هســتم. یــک بــرادر و یــک خواهــر دارم 
ســر خانــه و زندگی‌شــان هســتند و اختــاف ســنی زیــادی بــا 
مــن دارنــد. از بچگــی خیلــی مــورد توجــه همــه بــودم و هرچــه 
زمــان  در  می‌شــد.  مهیــا  بایــد  می‌کــردم،  اراده  و  می‌خواســتم 
تحصیــل چــون خیلــی باهــوش هســتم درس نمی‌خوانــدم امــا 
ــدم و در  ــول ش ــگاه قب ــم دانش ــی ه ــود و به‌راحت ــوب ب ــم خ نمرات

کــردم.  هفــت تــرم درســم را  تمــام 
پس چرا با این همه هوش دنبال کار خلاف رفتی؟ حیف نیست؟!

پــدرم بازنشســته بــود و درآمــد زیــادی نداشــت و مــن زیاده‌خــواه 
را  هزینه‌هایــم  بــرادرم  و  خواهــر  و  پــدر  بــودم  بچــه  تــا  بــودم. 
کم‌وبیــش تأمیــن می‌کردنــد امــا به‌مــرور خواســته‌هایم بیشــتر 
شــد و دیگــر آن میــزان پــول جوابگویــم نبــود. در دوران مدرســه 
کــه بــا ســرقت‌های ریــز و درشــت  و دانشــگاه افــرادی را می‌دیــدم 
کــه همیــن موضــوع اســتارتی  هزینه‌هایشــان را تأمیــن می‌کردنــد 
شــد بــرای این‌کــه کم‌کــم در راه ســرقت بیفتــم و تــا اینجــا پیــش 
کــه  کــردم  کــه خیلــی بــا خــودم مبــارزه  گفتــه نمانــد  بــروم. البتــه نا

گفتــم هرچقــدر بیشــتر گشــتم،  کــه  خــاف نکنــم امــا همان‌طــور 
کمتــر یافتــم و درنهایــت بــه راه خــاف رفتــم. 

چندمین‌بار است که دستگیر می‌شوی؟

کــه امیــدوارم آخرین‌بــار هــم باشــد. چــون دلــم  اولین‌بــار اســت 
نمی‌خواهــد ایــن راه را ادامــه بدهــم. 

کجا و چطور دستگیر شدی؟

کــرده‌ام، بیشــتر در  کار را شــروع  کــه ایــن  کوتاهــی  در مــدت 
جاهــای بســیار شــلوغ و اغلــب از خانم‌هــا ســرقت می‌کــردم. 
کــه راحــت در بیــن جمعیــت  در جاهــای شــلوغ بــه ایــن دلیــل 
بــه  خانم‌هــا  از  و  درمی‌رفتــم  و  می‌کــردم  گم‌وگــور  را  خــودم 
کــه تــا بــه خودشــان بیاینــد و عکس‌العملــی نشــان  ایــن دلیــل 
خانم‌هــا  از  ســرقت  و  بــودم  داده  انجــام  را  کارم  بدهنــد، 
ــار هــم چنــد روز بــه  کــم دردســرتر اســت. آخریــن ب ــر و  راحت‌ت
کــردم. روز آخــر  نمایشــگاه بهــاره رفتــم و از چنــد نفــر ســرقت 
کــه بــا پــول نقــد خریــد می‌کــرد، جلــب‌  توجهــم بــه خانمــی 
کیفــش  کنــارش رفتــم و وقتــی بــرای خریــد  شــد. بــه بهانــه‌ای 
کیفــش هســت.  کــرد، دیــدم مبلــغ زیــادی ایران‌چــک در  را بــاز 
کیفــش را بزنــم.  کــردم تــا در موقعیــت مناســب  او را دنبــال 
کــرد. مــردم  بعــد از دزدی آن خانــم شــروع بــه داد و بیــداد 
خیلــی بی‌تفــاوت او را نــگاه می‌کردنــد و هیــچ عکس‌العملــی 
نداشــتند امــا از شــانس بــد مــن پســر آن خانــم همــان موقــع 
کــرد و  وارد ســالن شــد و بــا شــنیدن فریــاد مــادرش مــرا دنبــال 
کنــم و بالاخــره مــرا  کــردم، نتوانســتم از دســتش فــرار  هــر‌کاری 

گرفــت و تحویــل مأمــوران نمایشــگاه داد. 
خانواده‌ات از دستگیر شدنت خبر دارند؟

فقــط بــرادرم می‌دانــد و قــول داده بــه کســی چیــزی نگویــد تــا 
کجــا می‌رســد.  کار بــه  ببینیــم 

برخالف شـرطی کـه ابتـدا گذاشـته بـودی خیلـی بـا هـم صحبـت کردیـم. 

گر حرف خاصی داری بگو.  در آخر ا

خانــم  آن  گــر  ا پشــیمانی.  و  حســرت  به‌جــز  نیســت  حرفــی 
کــه همه‌چیــز  رضایــت بدهــد و آزاد شــوم بــه خــودم قــول داده‌ام 
ایــن  نرفتــه  خانــواده‌ام  و  خــودم  آبــروی  تــا  و  کنــم  درســت  را 
کــه البتــه از خــدا هــم کمــک می‌خواهــم  کنــم  موضــوع را جمــع 

کنــم.  را درســت  تــا ان‌شــاءالله بتوانــم هه‌چیــز 
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افشای اعتیاد زن جوان به خیانت 

را نمی‌دانســت ولــی  گاهــی  آ بــه پلیــس  مــرد جــوان علــت دعوتــش 
همــه  کــه  افتــاد  گریــه  بــه  و  شــد  منقلــب  طــوری  فهمیــد،  وقتــی 

دیدنــد. را  فروریختنــش 
کــه بــه پایــان رســید،‌ خواســت  گفت‌وگــوی مــرد جــوان بــا افســر پرونــده 
کــه ســراغش رفتــم. حــال مســاعدی نداشــت امــا  کنــد  آنجــا را تــرک 
کنــد.»10 ســال از زندگــی مشــترک‌مان  پذیرفــت تــا بــا مــن صحبــت 
می‌گــذرد و دو فرزنــد دارم.خیلی‌وقت‌هــا رفتــار همســرم عجیــب بــود. 
کــرده اســت، رفــت  کــه نمی‌دانســتم چطــور تهیــه  گران‌قیمتــی  وســایل 
بــه شــریک  امــا هیچ‌وقــت دلــم نخواســت   ... و  آمدهــا، تماس‌هــا  و 

کنــم. زندگــی و مــادر فرزندانــم شــک 
کــه همیشــه  کــرد تــا بــا واقعیتــی  امــا امــروز همــکار شــما مــرا مجبــور 
کــه فهمیــدم، همســرم  بــودم، روبــه‌رو شــوم. این‌طــور  از آن فــراری 
از طریــق فضــای مجــازی بــا جوانــی آشــنا شــده و پنهانــی بــا هــم در 
ارتبــاط بودنــد. از طرفــی همزمــان بــا ایــن شــخص بــا فــردی نیــز در 
محلــه خودمــان در ارتبــاط بــوده اســت. در ازای رفاقــت بــا آن شــخص 
از فروشــگاهش بــدون پرداخــت وجــه خریــد می‌کــرد. ظاهــرا همســرم 
کــدام انســان ســالمی بــه هــر پیشــنهادی پاســخ  بیمــار اســت، آخــر 
مثبــت می‌دهــد و باوجــود داشــتن همســر و فرزنــد، تــن بــه این‌همــه 

تعــدد رابطــه می‌دهــد؟!
چنــد روز پیــش بــا صاحــب فروشــگاه بــه مشــکل می‌خــورد و دعــوا 
می‌کننــد. بــرای این‌کــه از او انتقــام بگیــرد، بــه دوست‌پســر جدیــدش 
گوشــمالی دهــد. پســر جــوان هــم راهــی محلــه مــا  می‌گویــد تــا او را 
می‌شــود و فروشــنده را بــه مــکان نامعلومــی می‌کشــد و آنجــا بــا هــم 
درگیــر می‌شــوند و در ایــن بیــن فروشــنده، پســر جــوان را بــه قتــل 
کــردن ســرنخ‌ها بــه  گاهــی بــا دنبــال  گاهــان پلیــس آ کارآ می‌رســاند. 
و مقتــول می‌رســند: شــریک  قاتــل  زندگــی  در  نقطــه مشــترک  یــک 

زندگــی مــن!
حــالا مــن بایــد تصمیــم بگیــرم، بــرای طــاق، بــرای این‌کــه بــه فرزندانــم 
ایــن  بــرای  توضیحــی  اطرافیــان چــه  بــه  این‌کــه  بــرای  بگویــم،  چــه 
کــه در آینــده موجــب سرشکســتگی فرزندانــم در بیــن  جدایــی بدهــم 
می‌خواســتم،  بی‌دغدغــه  و  آرام  زندگــی  یــک  مــن  نشــود.  آشــنایان 

ــرد.  ک ــراب  ــز را خ ــه چی ــرم هم ــا همس ــی ... ام ــا مهربان ــاداری ب باوف

نظریه کارشناس 

بــه  اعتیــاد  مجــردی،  دوران  در  بی‌بندوبــاری  آفت‌هــای  از  یکــی 
آنهــا  تــرک  بــه  قــادر  نیــز  ازدواج  بــا  فــرد  کــه  اســت  رفتــاری  عــادات 
عامیانــه  به‌اصطــاح  و  متعــدد  ارتباطــات  بــه  کــه  دختــری  نیســت. 
تیــغ‌زدن مردهــا عــادت کــرده اســت، حتــی بــا قــرار گرفتــن در چارچــوب 
تعهــد ازدواج نیــز نمی‌توانــد از لغــزش و بازگشــت بــه رفتارهــای اشــتباه 
مســیر  در  کــه  فــردی  بــه  نســبت  نمایــد.  خــودداری  خــود  گذشــته 
کــه در نتیجــه ایــن  ازدواج بــا شــما همــراه شــده، نســبت بــه فرزنــدی 
ــر  گ ــید و ا ــد باش ــد، متعه ــا بیای ــن دنی ــه ای ــا ب ــد ت گرفتی ــم  ازدواج تصمی
شــرایط روحــی و اعتقــادی بــرای پیــش بــردن داســتان یــک ازدواج 
ــده  ــات و آین ــا احساس ــد و ب ــرار نگیری ــیر ق ــن مس ــد در ای ــالم را نداری س

کــرده و دل‌بســته‌اند، بــازی نکنیــد. کــه بــه شــما اعتمــاد  کســانی 

 سرگرد سمانه مهربانی 
 معاون اجتماعی 

پلیس آگاهی پایتخت

تلنگر

 سرقت از زنان 
راحت و بی‌دردسر است

گفت‌وگوبا دانشجوی باهوشی که سارق شد


